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نتیجه پژوهش نشان. تر آشکار شودبیش ،»مجابی«خاص 
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  مقدمه 

دغدغـۀ   ،متعـارض و متضـاد و گـاه یکسـان از آن     ،گونهاي گونهخوانش متن و برداشت

هاي خـود تـلاش   آنها با توجه به توانایینظران ادبی بوده است و هرکدام از دائمی صاحب

 ادبیـات . ري مناسـب ارائـه دهنـد   راهکـا  ،کردند کـه در ایـن زمینـه بـه زعـم خودشـان      

بدبین اسـت   ،انسجام و منطقی که در مدرنیسم وجود داشت ،مدرن نسبت به قاعده پست

از طریـق تمهیـداتی بـه     گسیختگی و عدم انسجام جهـان را هماز ،هاي خودو در داستان

پاشـیدن  هماز«و  »ریختن نظم رویدادهاهمبه«گذارد و نویسندگان پسامدرن با نمایش می

تصـنع   ،تا از این راه ،دهندساختاري نامنسجم به آثارشان می ،هاآن »تطابق زمانی و مکانی

با تحریـف مفهـوم زمـان    «ادبیات پسامدرن . در آثار خود ایجاد نمایند ،اي دیگررا به گونه

 »کنـد دار روایـت را مخـدوش مـی   انسجام ترتیـب  ،آور زمان عاديگذشت ملال یا معنادار

  . )87: 1383 ،هاچن(

صـدامحوري قـدم   انگـاري و تـک  مطلـق  ،نگريسویکدر نفی هرگونه  ،این مکتب فکري

بـیش   ،روایت مطلق و یگانه و به چالش کشیدن نگاه پسامدرن به زبان و گفتمان. داردبرمی

نام او از طریـق  . است )2003- 1904( 1ژاك دریدا ،پرداز فرانسوياز هر کس مدیون نظریه

دریـدا بـا هـدف قـرار دادن عـدم      . مدرن مطرح شددر حوزة نقد پسا ،باور به افول مرجعیت

به تحلیل متون پرداخت و با انکـار وجـود واقعیـت متعـالی و رد پیونـد       ،قطعیت ذاتی معنا

بـاور بـه    ،از دیـدگاه او . یم با مـتن تمرکـز کـرد   واسطه و مستقبر ارتباط بی ،زبان و واقعیت

بـاوري کـاذب و    ،اي شفاف براي بازتاباندنِ واقعیـت جهـان باشـد   تواند آیینهاینکه زبان می

متافیزیک حضور یعنی اعتقـاد داشـتن   . است »متافیزیک حضور«و مبتنی بر  »محورانهکلام«

زبانی را تعیـین یـا تأییـد یـا تثبیـت      هاي بیرونی که معناي گزاره »حضورِ«یا  »مرکز«به یک 

دریدا اما قائل به هیچ حقیقت غایی و بیرونی در مقـام مـدلول یـا مرجـعِ معنـایی       .کندمی

او اندیشـمندي اسـت کـه بـا عبـور از محورهـاي       . )21: 1386 ،پاینـده ( نیسـت  یگانه و ثابـت 

 ،»3هیـدگر « ،»2هوسـرل « يتحت تأثیر آرا، و ساختارگراي 1اگزیستانسیالیسم ،2پدیدارشناسی

                                                 
1. Jacques Derrida 
2. Phenomenology 
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مـتن بـه    کـه  قرار گرفت و برخلاف ساختارگرایان معتقد بود »5وسالوئی اشتر«و  »4سوسور«

  . رودبلکه به سوي انهدام و پراکندگی پیش می ،انسجام و هماهنگی تمایل ندارد

هاي متفاوت بـه یـک   دریدا با این رویکرد به تحلیل متون روي آورد و نشان داد که نگاه

 توان براي آن معنـایی نهـایی متصـور شـد    تفسیرهاي متفاوتی را به دنبال دارد و نمی ،متن

)Reynold & Roffe, 2004: 70( .در جریـان   ،خـوانیم هـر متنـی کـه مـی    « ،تـر به زبانی ساده

و متـافیزیکی آن   »محـوري کـلام «شود؛ یعنی بنیان و ساحت می »)1(شکنیشالوده« ،خواندن

مرجعیـت و سـالاري یـک وجـه      بـا  ،اش شکسته شوددر متنی که شالوده .شودشکسته می

 شـود  می چندساحتی ،رود و متن به این اعتباردلالت از میان می ،هاي دیگردلالت بر سویه

 ادبیات بـه  ،کندمطرح می »سرایی کوريسخن«دومان در  همچنان که .)338: 1380 ،احمدي(

شکنی کرده یـا تناقضـات سـاختاربخشِ    خود را شالوده ،سرایانۀ خویشخاطر سرشت سخن

بـه  ( اي است که دومان در ازاي عملکـرد مجازهـا  واژه، »ادبیات«. گذاردخود را به نمایش می

) نمایشـنامه  ،داسـتان  ،شـعر ( دومان به خوانش ادبیات. بردبه کار می) »زبان ادبی«اصطلاح 

سـرایی و از  از اطلاعـات در بـاب سـخن   کننـدة انبـوهی   چون چنین متونی مهیا ،پردازدمی

  . )55: 1384 ،مکوئیلان( اندهایی براي فهم زبان در کلیدکل دهندةدسترو به این

تواند بنیادي شایسته و کـافی بـراي برقـرار    که نظام زبان می را شکنی این امرشالوده

پـذیرد و  نمـی  ،انسجام و وحـدت و قطعیـت معنـایی متـون فـراهم کنـد       ،ساختن مرزها

ستیز موجود در صدد نشان دادن این امر است که نیروهاي همخوانش ساختارشکنانه در«

 خود به ناگزیر قطعیت ظاهري و معانی آن را به درون آرایش نامحدودي از امکانات ،متن

  . )141: 1388 ،پورقاسمی( کنندپخش و پراکنده می ،ساز و نامتعینمناه ،چندگانه

شکنانه به معناي فروپاشـی  گونه از نقد این است که نقد شالودهایننکتۀ قابل توجه در 

بلکه به معنی بنیان نهـادن معناهـاي دیگـر و واسـازي و      ؛کامل نظام معنایی متن نیست

                                                 
1. Existentialism 
2. Edmund Husserl (1859- 1983) 
3. Martin Heidegger (1899- 1976) 
4. Ferdinand de Saussure (1857- 1913) 
5. Claude Levi-Strauss (1908 – 2009) 



   1401شصت و ششم، پاییز شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  130

 

میان ویرانی و انهدام متن با واسـازي  «بنابراین . فروپاشی ساخت معناي کنونی متن است

 ،امکـان معنـاي قطعـی مـتن را انکـار کـرده      این نقد . تفاوت وجود دارد ،شکنیو شالوده

ایـن  . صدد نشان دادن آن چیزي است که فراموش شده یا به حاشیه رانده شده اسـت در

معنـی در   ،دهد و به گفتـۀ دریـدا  امر به دلیل شکاف و پراکندگی موجود در متن رخ می

  ).182: 1392 ،سلدن و ویدوسون( شودهاي زبانی اسیر میدام بازي

  

  مسئله بیان

 بـه  انـدازه  چـه  تا ،ما جامعۀ در پسامدرن جنبش از تأثیرپذیر نویسندگان که امر این

 ايگسـترده  پـژوهش  ،خـود  کـه  اسـت  پرسشی ،اندیافته دست متون این از درستی فهم

 نویسـندة  و نقاش، شاعر، )1318( مجابی رسد که جوادمی نظر به میان این در. طلبد می

و شـگردهاي مخـتص    مدرندرك درستی از هنر پسا بههایش داستاناز  دربرخی، معاصر

از  ،مدرنش هاي پستدر رمان این رسالت از عهدة که آن رسیده و به خوبی توانسته است

. گیـرد  بهـره  نامنسـجم  هايروایت از هوشمندانه ید و به شکلیآبر »مومیایی«جمله رمان 

هنـوز بررسـی و مطالعـۀ     ،داردنویسـی  اي که مجابی در امر داستانرغم نگاه ویژهاما علی

پژوهشـگران در مقالـۀ    رواز ایـن . مطلوب و جامعی در زمینۀ آثار او انجـام نگرفتـه اسـت   

اند و از آراي گسیختگی در رمان مومیایی پرداختههاي ایجاد ازهمبه بررسی شیوه ،حاضر

  .انددریدا سود جسته

  :هاي زیر هستندپرسشدنبال یافتن پاسخی براي  ندگان در این پژوهش بهویسن

  کدامند؟ گسیختگی در رمانهاي بارز ایجاد ازهممشخصه -

  د؟ها دارگسیختگیهمتري در ایجاد ازنقش پررنگ ،هایک از مشخصهکدام -

  

  تحقیق هايهفرضی

توان به گسست در منظرهـاي  می ،گسیختگی در رمانهاي بارز ایجاد ازهماز مشخصه

 .پاشیدگی تطابق زمانی و مکانی اشاره کردهماز جایی وجابه ،تناقض ،روایی
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و بـا   اي داردتوجه ویـژه  ،پریشیجواد مجابی در رمانش به استفاده از شگردهاي زمان

گـر سـاخته   را در این اثر جلوه گسیختگیهمبه خوبی از ،هاي نامنسجموجود تعدد روایت

  .است

  

  پیشینۀ پژوهش

هـا در  گسـیختگی بـه توضـیح ازهـم    ،تخصصـی  ايها به شیوهاز جمله آثاري که در آن

توان بـه  می ،اندهاي پسامدرن و تطبیق عملی این نظریه بر آثار داستانی پرداختهداستان

داسـتان کوتـاه   « ،)1388( تـدینی اثر  »پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایرانی«هاي کتاب

 یزدانجـو اثـر   »ادبیات پسـامدرن «و  )1390( پایندهنوشته  »)هاي پسامدرنداستان( در ایران

هــاي انــد تــا ویژگــیکوشــیده شــدههــاي ذکرنویســندگان در کتــاب. کــرد اشـاره  )1394(

ــناخته ــده ش ــی   ش ــل ب ــامدرن از قبی ــات پس ــت از ادبی ــانی در روای ــی زم ــاس ،نظم  ،اقتب

. هـاي ایرانـی بازشناسـی کننـد    را در داسـتان ... عدم قطعیـت و  ،دور باطل ،گسیختگی ازهم

هـاي مختلـف رمـان    که در کنار ویژگـی  است زیادي هم در این زمینه نگاشته شدهمقالات 

مدرنیسـم در  پسـت « :از جمله ،اندها هم اشارات کوتاهی داشته گسیختگیهمبه از ،پسامدرن

 »پسـامدرن  هاي ادبیات داستانیلفهؤم« ،)1385(گلشیري اثر  »ادبیات داستانی معاصر ایران

تحلیــل رمــان اســفار کاتبــان بــر اســاس «، )1387(مــریم اســدیان مســتعلی پارســا و اثــر 

  .)1393(زادة دستجردي حسین اثر »هاي نگارش رمان مدرنیستی و پسامدرنیستی شاخصه

 اي بــا عنــواننامــهدر پایــان) 1390(معصــومه قنبرنــژاد  ،در زمینــۀ رمــان مومیــایی

به مطالعـۀ مـوردي   ، »و عربیهاي ایرانی هاي مشترك تاریخ معاصر ایران در رمان مایه بن«

از جـواد مجـابی    »مومیـایی «از عبـدالرحمن منیـف و    »سـباق المسـافات الطویلـه   «رمـان  

ها به صـورت تطبیقـی بررسـی    ها و انواع روایتمایهبن ،هانماد ،در این رساله. اندپرداخته

  .شوداما جامعیت موضوع به خوبی در آن دیده نمی ،است شده

هـاي جـواد   نمـادگرایی در رمـان  «اي با عنوان در مقاله) 1399( طهماسبیمفتاحی و 

لطفـاً درب را  «و  »مومیایی« ،»هاي سراشیببنفشه«سی نمادها در سه رمان ربه بر »مجابی
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این مقاله هم بررسی نماد در رمان مومیایی را تنها به دو نماد کـویر   .اندپرداخته »ببندید

هـا و  گسـیختگی هماز پژوهشی مستقل در زمینۀ ،ندگانویسن. و سرما محدود کرده است

انـد و تحقیـق حاضـر بـا توجـه بـه       شگردهاي مختص آن در زبان و ادبیات فارسی نیافته

  .اي مشابه نداردپیشینه ،هالفهؤاش در خوانش این مرویکرد تخصصی و ویژه

  

  معرفی رمان 

کودتا علیـه بردیـا و   با  ،داستان مومیایی با شگرد استرجاع و بازیابی خاطرات تاریخی

مـرگ بردیـا را بـا     ،شود و نویسنده از همان ابتـدا و بـا تخیلـی شـگرف    مرگ او آغاز می

به جهت تشابه این دو دوره و رابطۀ تنگاتنـگ میـان قـدرت سیاسـی و     ( کودتاي مصدق

  . آمیزدبه هم می) افکار عمومی

 مرگ. واقعه چون تندري در آسمان شبانه ترکید. خدایگان کشته شد«

بـه   ،شـده سان طلسمی باطـل ب ،از دژ شاهی ،اشخدایگان همچون زندگی

لاي مـارش عـزا و سـرود    اصـوات نـامفهومی را لابـه    ،رادیو... هوا برخاست

 .»آزادمردي بود آزاده« :آوردشاعر به زبان می .گویدگوید و نمیپیروزي می

پـی قـوطی    ؛خیـزد برمـی . کنـد شـک مـی   ،بدانچه گفته اسـت  ،همان دم

  . )6-5 :1389 ،مجابی( »گرددرش میسیگا

به دست مخالفان ترور شده اسـت و نـامش    ،جوپسر کوروش و پادشاهی عدالت، بردیا

سـه گنـاه بـزرگ مرتکـب      ،او از دیدگاه قدرت .گرددبه عنوان یک شاه دروغین آلوده می

امـر   تعطیل کـرده اسـت و همـین    ها راتصرفات را متوقف و بتکده ،ها را لغومالیات :شده

بردیـا در مراسـم   . گانه را برانگیخت و منجـر بـه کودتـاي او شـد    هاي هفتبغض خاندان

 .دهنـدگان آن اسـت  در پی یافتن دلایل ایـن تـرور و انجـام    ،پرطمطراق خاکسپاري خود

در  .برانگیز اسـت تعجب ،ها و دور از چشمشان براي بردیابر فراز آن واکنش ریاکارانۀ مردم

و خیـالین از   شـود و در فضـایی سوررئالیسـتی   او مسـافر تـاریخ مـی    ،خاکسـپاري  مسیر

هـاي  حملـۀ تازیـان و خسـارت   ( گذردگذرد؛ از خونین راه مداین میدهلیزهاي زمان می

دورة امویـان و  ( بینـد جامگـان را مـی  و زردجامگـان و سـیاه   )151 :همـان ( )سنگین آنـان 
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برگ جدیدي از تـاریخ رقـم    ،عصر معاصراما با رسیدن به  ؛)193 :1389مجابی، ( )عباسیان

   .)245: همان( شوداز اینجا به بعد از مومیایی به نام دکتر و پیرمرد یاد می. خوردمی

هـا و  توان به دنیاي یـک پادشـاه و حسـرت    هاي او میدر این میان از خلال مونولوگ

  . مسموم و سرد است ،فضاي شهر. آرزوهایش پی برد

» کودکـان در آغـازِ    ،تاب استطاقت و بیکم ،سنگینشهر در زیر برف

کسـی کـاري    ،توان شناختپیران را از جوانان باز نمی ،کودکی خود پیرند

  . )265: همان( »زندحرفی نمی ،رود جایی نمی ،کندنمی

 گرداننـدگان شـهر   ،اختیـار  سـر و بـی  این مردان یا زنان بـی  ،»گردنان«و  »هارخدیس«

تعصـب و خشـونتی ضـرورت     ،اي لازم باشدهستند که هرگاه مزدوري و بیگاريِ گسترده

. شودپیدایشان می ،تظاهرات و انتخاباتی به وقوع بپیوندد ،هولی ،یا قرار باشد غارتی ،یابد

 عزایـی عمـومی بـه راه    ،کنند و هرگـاه جـاي تـأثر باشـد    شادي می ،ها در صورت لزومآن

سازد و با جراحی مختصري روي سرهایی برایشان می ،سیاحی فرنگیتا اینکه  .اندازند می

البتـه   »مومیایی«. ندافزارِ اقتدارترین جنگمناسب ،دیگر گردنان. گذاردگردن آنان کار می

دسـت و زادة  زیرا آنها را ثمرة بسـترهاي حقیـرِ تهـی    ؛سوزاندها دل می»رخدیس«بر این 

. اکنون پیرمـرد تبعیـدي در وطـن خـویش اسـت      او. داندمدارهاي جهالت و جباریت می

هنگامی  ،در آخر رمان. گرددنویسد و به دنبال راه چاره میچیزهایی می ،خواندکتاب می

امیـدش را   ،خواهان و تلاش نافرجام آنان خسته اسـت که مومیایی از شکست تمام آزادي

جـان   ،ه عشـق خواهد تسلیم فراموشی و مـرگ شـود ک ـ  دهد و میاز دست می ،بود برايِ

  .شودمی دمد و جاودانهاي در او میدوباره

  

  گسیختگی در رمانهمهاي ازشیوه

 گسیختگی منظرهاي روایی

سـاز در مرکـز توجـه    گري را در مقام موضـوعی مسـئله  روایت ،نویسان پسامدرنرمان

دسـت و منسـجم   در رمان پسامدرن معمـولاً روایتـی یـک   «. دهندهاي خود قرار میرمان
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اي از چنـد روایـت مـوازي    منفعلانه آن را بخواند؛ بلکه مجموعه ،ندارد که خواننده وجود

 هـا شود و این خواننده است که باید بکوشد و راه خود را از هزارتوي ایـن روایـت  ارائه می

مجـابی هـم در    .)47: 1386 ،پاینـده ( »بیابـد ) هاروایتپاره ،تر بگوییمیا اگر بخواهیم دقیق(

رویکـردي پسـامدرنی بـه نـوع     ، »مومیـایی «از جمله در رمان  ،مدرن خودپستهاي رمان

  :از جمله. دشواو به چند طریق دچار گسست می ها در رمانروایت .روایت دارد

  1مالیسمماکسی

در ایـن  . طولانی و با جزئیات فـراوان اسـت   ،سامانمالیسم به معنی نوشتار بیماکسی

 ،کاسـت وکـم دهد که بـی توصیف جاي خود را به ساختار یا ضد ساختارهایی می ،هامتن

برگرفتـه اسـت؛    قسـمت اعظـم رمـان مومیـایی را توصـیف در     . زبانند خود زایشِ ۀنتیج

کشـاند و رشـتۀ موضـوع را از دسـت     آور که پیرنگ را به ضعف میهایی گاه ملالتوصیف

ایـن تقـلاي   «: نویسـد طـولانی مـی   هـاي هجمل ـگونـه  دربـارة این  »وو«. ربایندمخاطب می

نمـاي آن چیـز را   پنـدار یـا تـوهم واقـع     ،آورنده براي توصیف چیـزي ستوهکننده و به ذله

  . )137: 1390وو، ( »کشدسازد؛ بلکه حضور زبان را به رخ خواننده میبرنمی

یک حائل  ،خود در مقام واسطۀ بیان ،اند که زباننویسان پسامدرن بر این عقیدهرمان

یـا بـه قـول    . هاي بیرونی یا درونـی باشـد  کنندة شفاف واقعیتتواند منعکساست و نمی

 ،شدنی ارجاع کنندهایی ملموس و ادراكکه به واقعیتی بیش از آننهاي زبانشانه« ،دریدا

 زبان بیشتر مبـین  به عبارتی. شان هستندهاي عینیدهندة فقدان ارتباط با مصداقنشان

هـاي  ها به جـاي ارجـاع بـه مـدلول    دال ،است تا حضور؛ یا به استدلال دریدانوعی غیاب 

 هـاي هدر ایـن جمل ـ . )30: 1386 ،پاینـده ( »دهنـد هایی دیگر ارجاع مـی صرفاً به دال ،معین

عملـی معمـولی و    ،رسـد ها به پنج شش خط میکننده که اغلب طول آننی و خستهطولا

  . کندمخاطب را از موضوع اصلی دور می ه،افتادپااي و پیشموضوعی حاشیه

  :طولانی هايهچند مثال از جمل

از درون  .لار عبـور کـرد  سـا وار دیواناي از خیل سایهبردیا چون سایه«

غبـاري از   .گذشت ،ها که انباشته از واژگان دوپهلو و تعبیردار بودعبارات آن

                                                 
1. Maximalism 
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 ،نداشـت  دبیران را دوست. اش حس کردپوسیدگی ایام را بر دوش خاطره

هـایی  فرمان. هاي درازي را در کار نوشتن صبح کرده بوداگرچه خود شب

سـرودهایی بـراي    ،هایی به شاهان و همسـایگان نامه: به ایالات نوشته بود

 ،و پـارمیس  کبوجیـه  ،فـرولاس  ،هایی براي گوماتـا یادداشت ،رقاصۀ بابلی

امـا نتوانسـته بـود    . گو با خویشوسطرهایی براي گفت ،پندهایی به حکام

در باب هر کلمـه   .را از سطر آغازین فراتر ببرد »در باب سیاست ملک«رسالۀ 

هـاي عـدالت؟ صـلح؟    واژه. دچار تشویش شده بـود  ،خواست بنویسدکه می

 ،دانست و عدالتی که در سـر او بـود  آیا معناي عدالت را به تمامی می. جنگ

هاشان همین معنا را در داوري ،در سر دیگرانگنجید؟ آن واژه ها میدر واژه

واژة صلح؟ بین دو دنیـا   کرد؟ واژة جنگ براي او چه معنایی داشت ومی القا

دیدند یـا  پل را می ،ها؛ به شرطی که آنهابین انسان ،شد با نوشتن پل زدمی

  ).76: 1389 ،مجابی( خاستندکم به انکارش برنمیدست

اي نـدارد و  علاقـه  ،گونه روایـت که مجابی به بیان واقع از این شیوة نگارش هویداست

عملِ نوشتنِ داسـتان را بـه عنـوان     ،نویسان پسامدرنخواهد همچون بسیاري از رمانمی

   :دهدپیش روي مخاطب قرار  ،موضوعی برجسته و مهم

پیشـاپیش بـر دوش    ،تخت زرین شاهنشاه که اینک تـابوتش شـده بـود   «

گوهرهاي رخشان لعل و یاقوت و زمرد نشانده در فاصـلۀ  . شدبزرگان حمل می

با آویزهـاي مرواریـد و مرجـان کـه بـر       ،هاي آیینی عقاب و آهوبرجستهنقش

سپهري از زیبایی نایـافتنی را در   ،تابوت استوار بود -  چهارچوب آبنوسی تخت

در هر سوي عمـاري جـاي    ،بستهاي از پرندگان پادسته. کردس میخود منعک

اکنـون بـا هـر     ،آموز شاه دست هايها و قمريقناري ،هاکبوتر ،هادراج. داشتند

 ،گـاهی هاي گاهزدند و در سکوت می پرپر ،جويترسنده و چاره ،غریو جمعیت

  ).12: همان( »...خواندندآوازهاي درهمشان را می

مـتن  هایی از توان قسمتبه راحتی می ،به این ترتیب و با نبودن ساختاري روایتگرانه

کـاربرد زبـانی   . اي وارد شـود خدشه ،بدون اینکه به ساختار اثر ،را برداشت یا بر آن افزود
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خواننـده   که شودها بدون ارتباطی منطقی موجب میمشوش و گاه چینش واژه ،پیچیده

 ،کنـد کـه نتیجـۀ آن   اي را تجربـه مـی  رهـایی خلاقانـه   ،در ناخودآگاه زبـان  ،این سطرها

  :استهها و غیابه شدن سطرها و سکوتبریدطولانی و بریده ،هاي نحويهنجارگریزي

بـوي الکـل و نطفـه و     ،هـاي رسـیده  شده و میـوه هاي برداشتهخرمن«

در  ،شـده تراشـیده  ،نشستهکرده و عرقبخار ،پدر و مادرها. دادآمونیاك می

به تضرع  ،کردندامر و نهی می ،دادنددستور می ،هامیان دود و دمۀ گلخانه

ها را از لگدکوب کـردن آن مـدنیت و طبیعـت واپسـین     تا بچه ،افتادندمی

 ؛کردندنشین را زیر و رو میطبیعت گلخانه ،ها بازیگوشانهاما بچه .بازدارند

از  ،هرچـه را از فصـلش   ؛شاشـیدند بر آن مـدنیت حصـاري بخـارآلود مـی    

 در مـرز غیـر قـانونی فصـلی دیگـر      ،کردنـد از قـانونش جـدا مـی    ،جایش

 .ها شکل و رنگ و بوي خود را نداشتمیوه .شددرهم می اشیا. شتندکا می

هـاي  دانـه  ،زمینـی سیب ؛فرنگیطعم گوجه ،گندم .دادمزة کلم می ،سیب

   ).255: 1389مجابی، ( »...انارین و طعم گس امرود داشت

و خواننـده در   هاسـت هـا و ناگفتـه  حفره ،متن رمان مومیایی مملو از فضاهاي خالی 

  :صدد است تا این فضاهاي خالی را پر کندمستمر در تأویلی

اش تکـرار  در بازتاب نئونی ،آن کلمات را دید که از سقف سیاه گلخانه«

خواسـت  مـی . کلماتی که دمی با یکدیگر بودند و زمانی دور از هم. شدمی

 ،دادعبارتی بود که دائم تغییر شـکل مـی  . توانستاما خواندن نمی ،بخواند

آن حـروف تاریـک و روشـن    . هایش همـواره یـک میـزان بـود    اگرچه واژه

کرد که ربطی بـه معناشـان   اي دیگر را در سر او بیدار میخاطره ،رقصنده

  ).291: همان( »نداشت

. شـود تـداعی مـی   »مرگ خواننده« ،نامنسجم و هاي اینگونه غیر رواییبا خواندن متن

دیگر مدلول خود را به ذهن متبـادر   ،هاي زبانیدهد و دالزبان به بیرون خود ارجاع نمی

. در این حالت است که خواننـده شـاهد زبـانی گنـگ و معنـایی معلـق اسـت       . کنندنمی

چیـزي وجـود دارد   «برد که بنابراین خواننده در رویارویی با ذات زبان به این نکته پی می
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 »مرئـی سـاخت  توان آن را دید و نـه آن را  ولی نه می ؛توان آن را به تصویر درآوردکه می

خواننـده را بـه    ،جاي رمـان مومیـایی  این زبان گنگ و معلق در جاي. )193: 1387 ،لیوتار(

بـه عبـارتی خواننـده را درگیـر      .کشاند کـه در ذات زبـان وجـود دارد    سمت تصویري می

  : کند ساخت معنایی آن می

دستور داد شعري در باب  سرینتنِ دریدهجامه به شاعران گزیدهسیاه«

الفاظی مبهم در  ،کنانآنان گریه. نخجیرگاه متعالی بسرایند و بخواننداین 

 ،خــون و پیشــاب از پــس و پــیش روان ؛خواندنــدســتایش درنــدگان مــی

. کردنـد ها را تضمین میشعر آن ،کنانعوعو ؛بردندخدایگان بابل را نماز می

لـذت   ،از کفل امـردان  ؛خاستدود بنگ و چرس برمی ،از جگرگاه شاعران

. سـرازیر بـود   ،شـده حوادث تابنـاك ثبـت   ،از پس و پیش مورخان ،طئهتو

اي در گوشـه  .کـرد چشـمۀ سـخاوت سـرورش را قـی مـی      ،جایی نـدیمی 

. آمـد آورد که به یـاد کسـی نمـی   هایی را به یاد میافتخار جنگ ،سرداري

آوردند تا نیمورهاي بریده و گزیده و افتاده در کف تالار را گرد می ،هزالان

خرمـا و   ،هـاي تازیـان   از چشـم . آن را به رشتۀ سخن کشـند  ،ايقطعهدر 

  ).171: 1389 ،مجابی( »...ریختریگ و آفتاب می

  تکثر راوي

رسد و داستان از منظـر  ها به گوش میصداي مستقل شخصیت ،هاگونه داستاندر این

متعـدد بـا   هـاي  تغییرات راوي و زاویۀ دیـد و حضـور راوي  . شودچندین راوي راویت می

 پـذیرد و همـین  گسـیختگی صـورت مـی   هدف رسیدن به ویژگی عـدم انسـجام و ازهـم   

هاي متفاوت است کـه خوانـدن رمـان    هاي زاویۀ دید با روایتهاي روایی و نوسان سیلان

راوي از سـوم   ،ومهاي آغازین فصل سدر قسمت از جمله. را دشوار کرده است »مومیایی«

زمام گفتـار   ،راوي سوم شخص ،هاي راهاما در میانه ،کندشخص به اول شخص تغییر می

بـا   مفصل چهار .شود از زبان بردیا روایت می در این فصل .)76: مانه( گیردرا به دست می

و سوم ) بردیا( اما روایت دائم از زاویۀ دید اول شخص ،شودزاویۀ دید اول شخص آغاز می

هاي دیگر هم به همین شیوه ادامه در فصل این روند. در نوسان است) داناي کل( شخص
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هـا و  کننـدة روایـت   گـیج  درك مرز سـخت و  ،هاي این رمانیابد که از جمله دشواريمی

هاي ها و طبقات زبانی مختلف و سطحاست و داستان تا انتها حاصل تلفیق لایهویان آنهرا

 .گذارنـد هـاي گونـاگون بـه نمـایش مـی     اجتماعی متفاوتی است که شخصیت -فرهنگی

نامنسـجم و   ،هـاي اول کـل رمـان را در نگـاه    ،ها از روایتی بـه روایـت دیگـر   همین پرش

  .رساندپاره به نظر می پاره

داسـتانِ زنـدگیِ    ،ها که هر کدام مستقل از خالقشـان شمار شخصیتگوهاي بی وگفت

برجسـته  در داسـتان مجـابی بسـیار     ،کننـد روایت می ،خود را به ترتیبی که خود مایلند

نگرفتن پیرنگی شفاف در رمان  شکل ترین عواملتوان یکی از مهمهمین امر را می. است

 ،ها با خود یـا دیگـران  گوي شخصیتووگویی رمان شامل گفتشیوة سراسر گفت. دانست

ها در ایـن  ها و ایدئولوژيتبادل اندیشه ،تر از همهحال و آینده و مهم ،گوي گذشتهوگفت

در هـر دو   »گفـت  ،گفـتم «: گوها اغلب با آوردن عباراتی چـون واین گفت. تگوهاسوگفت

  :شودرمان نشان داده می

از کـدام هـوا آمـدي؟     ]بردیـا [« :مومیایی با خود زمزمه کـرد  ]راوي[«

  »هواي کدام جنون تو را برد؟

زیر درختی دو جوان ایستاده بودند، با فریادهـاي گوشـخراش    ]راوي[ 

  .کردندیکدیگر را محکوم می

  »تو گستاخی ]1[«-

  »مثل تو نه ]2[«-

  »کنیها دفاع میتو همیشه از مرده«-

: و نیز 137-136: 1389 ،مجابی( »ترندجانها بیهاي تو از مردهاین زنده«-

  ....)و 151، 146 ،42 ،62

  هاي عامدانهگسست

راهی جز یافتن نقطۀ مرکـزي   ،اند که براي فهم یک متنساختارگرایان بر این عقیده

امـري   ،به عبارتی دیگر وجود نوعی مرکزیت در متون ادبی ماقبل پسـامدرن  .متن نداریم

را دچار اضـمحلال   »معنا»و  »ساخت« ،شدمرکزیتی که اگر از متن حذف می ؛ضروري بود
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 ،مرکز«: یکی از بهترین و موجزترین تعاریف را از مرکز به دست داده است ،دریدا. کردمی

 اصـطلاحات و عناصـر را در یـک سـاختار نـاممکن      ،ست که جایگزینی مفاهیما اينقطه

  . )Derrida, 1982: 279( »سازد می

یعنـی  . ل مرکزیـت اسـت  حاصـل زوال و اضـمحلا   ،مدرنها در ادبیات پستبازي نشانه

به این صـورت   .شوداما وجود آن منجر به مرکزیت نمی ،گونه ادبیات وجود داردمرکز در این

مجـابی در داسـتان   . گیردمدام مرکزي جاي مرکز دیگر را می ،هاپایان نشانهکه در بازي بی

هـا را  هر یک از روایت ،زدن بستر اصلی آنزدایی از روایت و برهمسیال مومیایی با مرکزیت

 هـاي مختلـف   سـکانس  هاي ناگهانی و نابهنگام همچـون  با پرش ،با روایتی دیگر قطع کرده

ایـن  . کنـد شده رهـا مـی   شناخته هاي مقرر وو بند چهارچوبگري را از قید روایت ،یک فیلم

هـا بـا   د و سـوژه نکشـا گسیختگی می روایت داستان را به ابهام و ازهم ،هاي عامدانهگسست

ــه در داســتان حضــور مــی  ،هــاي متکثــرهویــت نتیجــۀ چنــین . یابنــدناپایــدار و چندگان

هـا  اي از جـایگزینی معنا از راه زنجیـره  ،در اندیشۀ دومان .عناستبحران م ،هازدایی مرکزیت

و این بدخوانش نیز بدخوانشی  کندمی بدخوانشی دیگر ایجاد ،یک بدخوانش. کندعمل می

یق اي کنایی به تعویک متن همواره در امتداد زنجیره »حقیقی«معناي راستین و . ... و دیگر

تـوانیم بـه   معناي درست و حقیقی وجود دارد که ما نمیله این نیست که یک ئمس. افتدمی

همیشه به تعلیـق درآمـده    ؛له این است که معنا همیشه در میانه استئمس ؛آن دست یابیم

 ،ایـم تر بـه انتهـاي ایـن زنجیـره رسـیده     شاین باور که پی. افتده تعویق میاست و همیشه ب

شـود و  هرگـز خـتم نمـی    ؛نیست مطلق یا متناهی ،معنا. است )2(محوري لوگوسنمودي از 

  . گیردهاي تازه قرار میدائم در معرض بدخوانی

دوباره بـه موضـوعی کـه چنـدي پـیش       ،رودانتظار آن نمی مجابی در جایی که اصلاً

حمـل   ،این رمان یکی از موضوعات محوري ،به عنوان نمونه. گرددمیباز ،مطرح کرده بود

 اي اسـت کـه او مسـیر   تابوت متعلق بـه مومیـایی   - این تخت. ست»بردیا«تابوت  - تخت

هزار ساله تا آرامگاه خود را گاه همراه با موکـب مـرگ خـود و گـاه دور از او پیمـوده       سه

شـود کـه یـادآور آغـاز بسـیاري از      آغـاز مـی   »خدایکان کشته شـد «رمان با جملۀ  .است
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اي گونـه افـراط  صفحات آغازین کتاب به شکل. )1: 1389 ،مجـابی ( هاي سنتی استداستان

ادبی به توصـیف دبدبـه و کبکبـۀ     آور است و با زبان متن آمیخته و کاملاًتصنعی و ملال

  : افتدتا اینکه موکب بالاخره به راه می ،تابوت و موکب آن پرداخته شده است -این تخت

ــده  « ــکار ش ــر آش ــزة دی ــون معج ــب چ ــت را ،آن موک ــاي جمعی  دری

 فرمـانروا از ژرفـاي دریـا عبـور     تـابوت  -تخـت . آمـد پیش می ،شکافت می

 ،ت عـزا ئ ـپـیش از عبـور هی   .جستراهی می ،در ازدحام امواجش ؛کرد می

 ،اشآمـد و خونابـه  چون زخمی کهنه به هـم مـی   ،شکاف دریایی جمعیت

 »شدمیکه پر از خوف و حزن به آسمان بر همسرایی ناظران روز واقعه بود

   .)21: مانه(

هـاي مختلـف از گذشـته و    هـاي مومیـایی در زمـان و مکـان    این موضوع با پرسه زدن 

نویسـنده دوبـاره بـه     ،48اینکه در صفحه تا  ،شودوار به فراموشی سپرده میاتفاقاتی خاطره

وار ماوقع زنـدگی بردیـا از زبـان خـودش از     بار دیگر با بیان خاطره. پردازدحمل موکب می

بـه محـل تخـت تـابوت      70دوبـاره در صـفحۀ    اما ،شودور میموضوع حمل تخت تابوت د

ساختاري و امکان تحلیـل علنـی    گردد و از این طریق نفس وجود ساختار یا ارتباطاتبرمی

  . نشیندمنسجم و رابطۀ علی و معلولی می شود و پراکندگی به جاي ساختاررمان نفی می

 ،در ایـن شـگرد   .کنـد جـدا مـی  هـاي سـطر   گاه رویدادها را کولاژگونه از تکه ،مجابی

این در حـالی اسـت   . توان یافتهاي مستقل نمیروایتها و پارهپیوندي آشکار بین اتفاق

او پس از  .جاي رمان جاي داد هاي مستقل را در هر روایتتوان هر یک از این پاره که می

خـوانش   ،هاگسیختگیهماین از. رودمقدمه به سراغ موضوع دیگري میاغلب بی ،این امر

 بنـد نمونه در  براي. کشاندکند و گاه خواننده را به سردرگمی میرمان را کمی سخت می

امـا در   .گوید اش سخن میکه از خاطرات دوران حکمرانی راوي بردیاست ،66اول صفحۀ 

کشـد کـه موضـوعی    ماجراي مرگ بردیـا را بـه تصـویر مـی     ،راوي سوم شخص ،بعد بند

تـوان آن را در هـر جـاي    هاي قبلی ندارد و میبندمستقل است و هیچ ارتباطی با فضاي 

 .دیگر داستان جاي داد
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یابیم که  هاي ناگهانی در خوانش اجمالی رمان درمیسرانجام با وجود همۀ این پرش 

تـداعی نامنسـجم اندیشـه و زبـان و بیـان       ،در کنار خروج از روایت خطی و سـاختارمند 

رمـان در   هرچند ،رو هستیمدر نهایت با یک فرم روبه ،نفی روایتگري ،کل و در نامتعارف

پیونـدي و انسـجام مقاومـت    ظاهر از اجزاي نامرتبطی ساخته شده است که در مقابل هم

بـا وجـود   . بنـدي متعـارف نوشـته نشـده اسـت     اي منطقی و با زمـان ورزند و به شیوهمی

رود ننده ناخودآگاه به سوي انتهاي رمان به پیش میخوا ،پیدرهاي پیها و انفصال اتصال

 خلـق  ،تنیـده هـاي درهـم  هـا و تکـه  نتیجۀ ایـن گسسـت  . سازدو کلیت معنادار آن را می

  .هایی تازه در روایت است عرصه

 محتوا پیچیدگی

شـده  متنی چندلایه و زایشگر اسـت و طرحـی از پـیش تعیـین     ،مدرنیستیاثر پست 

البته این نکته به این معنـا نیسـت کـه در رمـان     . وجود ندارد براي آن در ذهن خالق آن

در رمـان  «بلکـه   ؛گیـرد  کننـده در فـرم صـورت مـی     دلیل و گـیج یک بازي بی ،پسامدرن

برانگیز شکل در خدمت بیان محتوایی تأمل ،همچون هر نوع دیگري از ادبیات ،پسامدرن

 - پیچیـده و تکنیکـی باشـد   هرچند بـه ظـاهر    - شکل ،در فقدان چنین محتوایی. است

دهد و در بهتـرین حالـت   کیفیت ادبی خود را از دست می ،لذا متن .کارکرد خاصی ندارد

امـا ایـن   . )44: 1386 ،پاینـده ( »شـود کننده تبـدیل مـی  به نوعی چیستان یا معماي خسته

معنـایی مشـخص و از پـیش     ،هـایی خـاص  کارگیري نشانهنویسندة رمان نیست که با به

طـور کـه روایـت رمـان هـم بنـا بـه میـل         همـان  .کنـد  شـده را بـه مخاطـب القـا    تعیین

در تعیین معنی متن هـم ایـن خواننـده اسـت کـه       ،هاي داستان به پیش رفت شخصیت

. توان درك کردبهتر می ،گویدمعنا می بارهاین امر را با آنچه دریدا در. نقشی پررنگ دارد

هرگز مفـرد یـا ثابـت     ،ر و خواه در زبان نوشتارخواه در زبان گفتا ،معناکه او معتقد است 

او این پراکنـدگی و ارتعـاش   . بلکه پیوسته در حال تکثیر یا تغییر یا لغزیدن است ؛نیست

 ،بـارانی وبسـتر و  ( نامـد مـی  »1اشـاعه « ،شودمعانی را که به طور بالقوه از هر متنی ناشی می

دنیـاي زبـانی خـود را     ،نظـامی خـاص  نویسنده با قواعد و  ،تربه بیانی ساده .)252: 1373

                                                 
1. Dissemination 
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هـاي ذهنـی   سازد و فرایند ساختن در هنگام خوانش و با توجـه بـه دانـش و تجربـه     می

  . شودادراکاتی متفاوت از آن حاصل می ،شود و با خواندن چندبارهخواننده تکمیل می

چه چیـزي بـه    ،ظاهر واژه. هادرست مثل معناي پنهان در پشت واژه«

نگویند که مقصود از آن واژه چیسـت؟ مـن از ایـن فراتـر     اگر  ،دهدتو می

چیـزي وراي آن   .صلابت نیسـت یـا شـکنندگی آن    ،معناي سنگ ،روممی

وراي من و تـو مربـوط    ،نسیم ،آب ،معنایی که با معناي غنچه .وجود دارد

یا بهتر بگویم به آن سوي  به یک وحدت پنهان در هستی اشیاحالا . است

   .)95: 1389 ،مجابی( »آنها نظر دارم

اصـل یـا   . مگر در یافتن شـکلی دیگـر   ،خود چیزها همواره خود نیست« ،از نظر دریدا

. شـود بـه آن افـزوده مـی    ،چون پیوست آنهم اي وجود ندارد و همواره چیزيسرچشمه

-رسـیده  پنداریم به ژرفاي معنـا می. شودشمار گم میهاي بیمعناي نهایی در پس تأویل

  . )395: 1380 ،احمدي( »رویم فراتر از فراتر می ،همواره فراتر از معنااما  ایم؛

توان به قطعیت معنا اعتماد کـرد و از بیـان وقـایع بـه     گاه نمیهیچ ،در رمان مومیایی

هر دو متنی  ،واقعیت و تاریخ« یعنی. عنوان ابزاري براي آفرینش ادبی استفاده شده است

 ،ایـن ویژگـی  . )175: 1392 ،ویدوسـون سـلدن و  ( »هـا شـمایل اند در دنیاي تصـویرها و  شده

به صـورتی کـه    ،محتوایی برآشوبنده و مشوش را بر فضاي کلی داستان حاکم کرده است

آور بخش و خلسـه شاهد متنی سرخوشی ،فرم را نیز به آشوب کشیده و در سرتاسر رمان

و رابطۀ ما را با زبـان بـه    آشوبدفرهنگی و روانی ما را برمی ،هستیم که پندارهاي تاریخی

  :کشدبحران می

دوبـاره سـرگرم خریـد و     هـا بدوي ،موکب از پیش رفته بود و در بازار«

 ؛آمـد بوي هل و گلاب و دارچین و مشـک مـی   ،هازیر طاقی. فروش بودند

بـر  . بوي دلاویز کـودکی  ،زارهاي دیروزبوي سبزه ،بوي مشکوي معطر پدر

هـا بـر بـال    از خرید و فـروش بـدوي   فارغ ،سکوي سرایی دربسته نشست

 پـدر را دیـد کـه بـوي مشـک از زلـف گـره در       : هاي خوش سفر کردبوي
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نگریسـت کـه از   در بارانداز ایستاده بود؛ سـوداگران را مـی  . آمداش می گره

هـاي  با بارهاشان؛ هل و دارچـین و فلفـل؛ رطـل    ،شوندها پیاده میکشتی

 ،هـاي بخـور و تخـدیر   شـه شی ،هاي مـنقش مـی  خم ،مشک و عود و کندر

شـوري آب و رایحـۀ غریـب     ،طعـم ترشـیدة مـاهی    ،مردان بوي زهم دریا

هـا بیـرون   هاي پلاسیده و پوکیـده از درز جعبـه  بوي میوه. عزوبت داشتند

بـوي   ،چربـی نهنـگ   ،طعم ماندة روغـن مـاهی   ،زد و با رایحۀ باد شورمی

  .گستردمیزنان آمیخت و در فضا موجسود میخیس چوب و گوشت نمک

زن از غبـاري مـوج  هاي ابریشم در رایحۀ کتان و رشته ،بوي پشم قالی

 ،هـا دانـه  ،آمـد در نور موربی که از طاق ضربی مـی  ،شدمیروزن بازارها بر

چرخیـد و  سفرها و تصویرها می ،هاخاطره ،روزها ،چرخیدها میرنگ ،بوها

  . )154: 1389 ،مجابی( »شددود می

از هـم تشـخیص    ،توان در رمـان رویدادهاي واقعی و خیالی را نمیاز سویی دیگر مرز 

قسمت اعظم . رؤیا و گاه کابوس بر کل اثر غالب است ،داد و فکر و گفتار مبتنی بر تخیل

سـاخت  ژرف ،در ایـن حالـت   .هـا نهفتـه اسـت   ها و تصویرسازيدر تجسم ،محتواي رمان

آنچنـان در   ،هاي خاصاین صحنه شود و خواننده با دیدنداستان در روساخت تنیده می

آیـد تـا   جـویی مـاجرا برنمـی    صدد پـی شود که چندان درن تصاویر غرق میلذت درك ای

همین دال اسـت   ،به عبارتی دیگر مدلول داستان. ببینند که چه چیزي اتفاق افتاده است

رمـان  . کنـد بر خود دال یا سـخن روایـی تکیـه مـی     ،و خواننده براي درك معناي روایت

هـاي جدیـد و   تجربـه  ،هـا ین عناصر متفرقی است که پیوند آنعرصۀ حضور هم ،مومیایی

امکان زایـش معنـا    ،در این حالت هنجارستیز. اندازهاي غریبی به وجود آورده استچشم

  :رسدبه صفر می

  .خندید. بالاي لاشۀ گرگ رسید ،هاسیاحتگر ویرانه«

  جایی . کشاندها میبیراههدیگر کجا بروم؟ چه چیز مرا در این «: مرد گفت

او  ،پراکنانسـرما  ،وار خـود سیاره در تابش الماس. »زمان نیست. که نور نیست

  .گرفتنمی کشاند و تردیدهاي او را به چیزيرا به دنبال می
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از مـن گریــزت  . در ایـن المـاس منجمـد    ،درون مـن  ،تـو اینجـایی  « -

  »چیست؟ راهت منم

دمـی نیسـت و دمـی     ،ايدر سـایه رفت و مرد زنان در هوا میراه چرخ

  .به دنبالش روان بود ،شدههست

  »اما هنوز عمرم از نیمه برنگذشته است ،دلم پیر شده است« -

  »اي؟مگر تو تمامش را دانسته ،چرا از نیمه«: فامگرگ آبی

  »زنمحدس می ،نه«

فرصـتی   .رانـد مرگ او را از خود مـی  .فام کنار گرفتاز لاشۀ گرگ آبی

  .)264-263: 1389مجابی، ( »فردایی محتمل. یافته بوددیگر 

دهـد کـه معنـایی واحـد را از مـتن      به خواننده اجازه نمـی  ،هاي سیالِ اینگونهروایت

هاي متنوع و ترکیب ساختارهاي گونـاگون در جهـانی از   وجود جهان«زیرا  ؛استنباط کند

 از آن گذشته،. )218: 1392 ،نیـاز بی( »شودبه تناقض متن با خود منجر می ،هاانواع گفتمان

  .ها خواهد شدتکه موجب فروپاشی عملکرد فراروایتهاي کولاژگونه و تکهروایت

  تناقض

درهـم شکسـته    ،هـایی کـه در آن وجـود دارد   ساختار یک متن با توجـه بـه تنـاقض   

هـا از طریـق   و شناخت این تنـاقض  بررسی. گرددشود و معناهاي متفاوتی پدیدار می می

شکنی به دنبال به نمـایش  ساخت« زیرا ؛؛شودشکنانه در رمان حاصل میخوانشی ساخت

پایـان اسـت و ادعاهـایی    هـاي بـی  تناقضات و تسلسـل  ،هاکشی از شکافگذاشتن و بهره

 پایـه  محاکـات و مـواردي از ایـن قبیـل را بـی      ،فراینـد  ،سـاختار  ،عقل ،حقیقت: چونهم

هـاي درازدامـن محاکـاتی و    انگارهپیش ،تأویلی شکنی به عنوان موضعیساخت. سازد می

شـکنانه  گذارد؛ خـوانش سـاخت  آمیغ را زیر پا میگرایانۀ مربوط به نوشتار ساده و بیبیان

. )141: 1388 ،پـور قاسـمی ( »ها و امور کـج و معـوج و ناصـاف   انواع نایکراستی همراه است با

  :هاي زیر مشاهده کردگروهتوان در هاي موجود در رمان مومیایی را میتناقض

  هاتناقض در شخصیت

  توان بدون ساختن نظام هم یک سازه است و می ،دریدا آشکارا اعلام کرد که مرکز
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روشـی کـه او بـراي خوانـدن     . ها و مراکـز سـخن رانـد   دربارة نظام ،جدیدي با یک مرکز

اول بایـد عضـو مرکـزي و عضـو      ،ایـن اسـت کـه خواننـده     ،دهـد مرکزگریز پیشنهاد می

عضـو   ،مراتـب سازي سلسلهاي در متن را تشخیص دهد و سپس بکوشد با واژگون حاشیه

 شودشکنی میخود ساخت ،شکنیبا این شیوه در واقع ساخت. اي را به مرکز ببردحاشیه

گرایی ممتد اسـت کـه پایـانی    پیدایش یک نسبی ،نتیجۀ مرکززدایی. )396: 1380 ،هارلند(

توان تعـدد مرکـز در یـک مـتن پسـامدرن      دلیل پیدایش چنین وضعی را می. مبهم دارد

 ،تعـدد مرکـز  . کشـد را بـه آشـفتگی مـی    »مرکزیت«ناخودآگاه ویژگی  ،این تعدد. دانست

یعنی همان فراینـدي کـه    ؛گرددموجب تعدد در ساخت و در نتیجه فروپاشی ساخت می

   .نامید »زداییساخت«یا  »شکنیساخت« آن را ،دریدا

شـود و  اي دیـده نمـی  کـاره هیچ شخص همه ،بر این مبنا در رمان مومیایی هم دقیقاً

 ،هـا اکثـر شخصـیت  . در ورطـۀ سـرگردانی رهاینـد    »مومیـایی «ویژه خـود  به ،هاشخصیت

تر نیست و هویـت  اي از دیگري پررنگسوژهحضوري یکسان در رمان دارند و نقش هیچ 

هـاي  شخصـیت . هویتی نامنسجم و آشفته است ،هاها و راویتفتماناو با توجه به تعدد گ

متنـاقض بـه تصـویر     ،چندپاره و به لحـاظ درونـی   ،اغلب با حالتی خطی »مومیایی«رمان 

هـا  نها با رفتـار و کـنش آ  ی این شخصیتهاي درون ویژگی«اند؛ به صورتی که کشیده شده

رفتـار و احسـاس آنهـا نسـبت بـه      . شـود گونه ثباتی در آنها دیده نمییکی نیست و هیچ

اغلب آنها در طول رمان در قالـب هویـت   . دچار نوعی تناقض و نابهنجاري است ،یکدیگر

بـه عبـارتی دیگـر    . یابنـد هـاي متفـاوت ظهـور مـی    شوند و در موقعیتدیگري تکثیر می

 هـاي دیگرگـون  تئیکی هستند که در هی ،هااند؛ برخی از آنبه یکدیگر شبیه هاشخصیت

-توصـیف  ثباتی دنیـاي ها موجب بینامشخص بودن هویت این شخصیت. شوندظاهر می

قابل اعتماد و  غیر ،هاي سیالاین شخصیت. )139: 1383 ،هیلمک( »شودشده در رمان می

 »سـپنددات «هاي گوناگون همچـون  بردیا در طول رمان با شخصیت. نددچار بحران هویت

. شـود ذات پنداشـته مـی  هـم  ،)191: همـان ( »گوماتا« ،)100: همان( »مغ« ،)65: 1389مجابی، (

  :کنندمی حتی در قسمتی از داستان گوماتا و بردیا با نقشی کاملاً یکسان ظهور پیدا
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 ،خاکسترم را به باد دادنـد  ،سوختند ،ها مرا کشتندآن ،وقتی تو نبودي«

واقعیتـی  بلکـه   ،سـایه نبـودم   ،من پنـدار نبـودم   ،این حاصل آن پندار بود

  »از هیچ سو ،یافتماما هویت نمی ،درگیر بودم

  »گوید؟گوماتا سخن می«-

ها مرا به وهـم  آن ،شناختتا میلتنه می ،این عذاب را نه تو دانستی«-

  »تو کشتند

  »اما مرا هم«-

  »من چرا؟«-

پشـیمان   ،دانسـتی رحمی اگر از کاري که درستش مـی گوماتا چه بی« - 

  . )282: 1389مجابی، ( »هاي همسانمن و تو با نقش ،این یک بازي بود ،باشی

: همـان ( و پیرمـرد سـیاحتگر   )212: همـان ( هاي پزشک در دنیاي مدرنبردیا به صورت

دیگري همچون گوماتـا هـم گـاه در    هاي علاوه بر او شخصیت. یابدنیز استحاله می) 267

  :شوندهاي دیگري ظاهر میتئهی

  »رنگ گرفتی«: نگارگر گفت«

  .ها هنوز مرطوب بودندگفت طاقهراست می

  »نگاهت ،ات آشناستقیافه«: بردیا گفت

  »بینممی ،کنممن نگاه نمی«: مرد گفت

 ،ايچه پیـر شـده  ! گوماتا؟« :یکباره فریاد زد ،بردیا عبارت را آشنا یافت

  »کنی؟ جا چه میاین

حالا  .ایمزمانه دیگر شده است و ما دیگر شده ،سرور من«: گوماتا گفت

 ،ریزي کـنم هاشان را در خم رنگمردم توقعشان از من این است که جامه

 »هاشان را نونمـا کـنم  کهنه ،هاشان را بنفشپریدهرنگ ،سفیدشان را سرخ

  .)159: مانه(
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  تناقض در ژانر

هـاي  بنـدي گونـه  از دیرباز بـراي تقسـیم   ،به معنی کلاس و گونه 1واژة فرانسوي ژانر

 ـ هرچنـد هـا  بنـدي ایـن تقسـیم  . استفاده شده اسـت متفاوت در ادبیات  ه صـورت رایـج   ب

در شامل کردن خیلی از کارهاي ادبی ناتوانند و گاه یک کار ادبـی در   ،دنشواستعمال می

گونـه  ، »2قانون ژانر«ژاك دریدا در  ،در تأیید این امر. گیردبیش از یک گونۀ ادبی قرار می

توانـد تعلـق منحصـر بـه فـرد را بـراي       نمـی نمایـد کـه   را به عنوان مفهومی معرفی مـی 

تمامی اصول وابسـته بـه    ،هر نوع استشهاد نوشتاري«، به عقیده او. عضوهایش ایجاد کند

جمله علامـت   از ،هاي رمزگذاري شدهها را در قالب تکرار نشانهملزومات و پروتکل ،قراین

 ،هـاي رسـمی  ي قالبهمین شرایط برا. نمایدنقل قول و امکانات نگارشی دیگر تقریر می

ها برقرار است و همواره قانونی که وجود یـک گونـه را حفـظ    ها و ساختارها و یا گونهفرم

به وسیلۀ ضد قانونی کـه باعـث انعقـاد قـانون      ،سازدنماید و استعمال آن را میسر میمی

  ). Derrida, 1980: 58( »شودتهدید می ،شده است

بررسـی   مباحث ضد و نقـیض را در آثـار دیگـران   که بر این اساس بر آن است  دریدا

توان به یک مفهوم و مضمون کند و با این روش به دیگران بگوید که از خواندن متن نمی

در رمان مومیایی هم در کنـار هـم آمـدن     ،با توجه به این امر. خاص و واحد دست یافت

نباشـد و تلفیـق    هیچ ژانري در متن غالبکه ژانرهاي متضاد و ناسازگار سبب شده است 

خواننـده  . خواننده را در گسستی فراگیر گرفتار کنـد  ،ساختار و زبان ،ژانرها از نظر محتوا

 هـاي متنـاقض ژانرهـاي   زیـرا ترکیـب   ،داند با چه نـوع رمـانی سـرو کـار دارد    دقیقاً نمی

بینـد   را در موازات هـم مـی  عاشقانه و فانتزي  ،اساطیر ،حادثه ،وحشت ،مرگ ،نامه زندگی

  :غالب نیست يیک بر آن دیگرهیچ که

وارد  ،بر اسبی کـه پـدرانش را سـواري داده بـود     ،جامه پیروزمندسیاه«

  .شهري آباد و شاد پیش رویش بود. شهر شد

   ،باغ ،هایی به بلندي آسمانسیصد نگارگر چینی در مسیر او بر پرده

                                                 
1. genre 
2. The Low of Genre 
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ن درختـا  ،هـا در آن بـاغ . عمارت و بازاري نـوآیین را نقاشـی کـرده بودنـد    

رو و زنـان و مـردان خنـده    ،در عمـارات  ،مرغان خوشرنگ کمیاب ،سرسبز

گـران بلخـی کـه    مشـاطه . نوازشگر و پیران محتـرم ترسـیم کـرده بودنـد    

بـه رنـگ    ،زنـد چهرة مردگان را رنگ مـی  ،شدتعدادشان از هزار افزون می

بـه   ،اي در پشـت هلوي تابستانه با لبخندي آزرمگـین و آنـان را بـا قایمـه    

داشته بودند با طنابی کشیده زیر بغل که همچون عروسکی بـه  ایستادن وا

در رخـدیس بـراق    ،شادي در نگاه و لبخندي بـر لبـان  . آمدنداهتزاز درمی

 ـدا ،ترکانـد پوسـت را مـی   ،گرما زیر قشر ضخیم رنـگ . آنان پدیدار بود م ئ

 عطــر و عبیـر بسـیار بـر آن خیـل بوینــاك    . شـد هـا تعمیـر مـی   صـورتک 

 »رایحـۀ تردیـد نیابـد    ،رودند تا مشـام خلیفـه از آن مـرگ خنـده    افشان می

  .)230و  228 ،160 ،96 ،83و 82 ،75: و نیز 184: 1389 ،مجابی(

یـا صـفحه در ژانـري     بنـد نویسنده در چند  .تلفیق ژانرها به گونۀ دیگري است گاهی

 ،مجـابی . گیـرد کند و ژانر دیگري از سر می می اما به یکباره موضوع را رها ،شودغرق می

عاشـقانه یـا اسـاطیري     ،ژانرهاي جنگ و وحشت را به این شیوه بسیار با ژانرهاي فانتزي

  :تلفیق کرده است

تلویزیون امواج خود را به  .کردندرادیوهاي گوشخراش دائم تهدید می«

سـناتورها   .دادنـد عاصیان را زنهار مـی  ،ها با خط سرخروزنامه .دادهدر می

 چــرا و چگونــه ،پیمــانشــینِ جنگـل تی اوبــاش کــوهنالیدنــد کــه مش ـمـی 

  .)198: همان( »خواهند علیه نظم بجنگند می

مقدمه جنـگ و مسـائل   تا اینکه نویسنده بی ،یابدمیبه همین روال ادامه  بندچندین 

  :کند ومی مربوط به آن را رها

رنگـارنگی  خـاك   ،گرفته و ابر عبیرآمیزآفتاب مه ،هاي سبزدر اقلیم باران« 

. زادکودکـان غریـب مـی    ،زمـین آبسـتن از ابـر   . گیاه و جانور را پذیرفتـه بـود  

در نمـاي   ،گونـه هـاي خـواب  گل. آفریدندپرندگان شگفت می ،درختان ابرآسا
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. شـد  جـا مـی  جنگـل جابـه  . ی داشـتند ئسیري نـامر  ،جنبان دریاي خروشنده

  .)199: 1389 ،مجابی( »...بردجنبان با خود می ،کوه را ،جنگل را ،هاي مه موج

  پاشیدن تطابق زمانی و مکانیهماز

و  سـاختاري نامنسـجم   ،پاشـیدن نظـم زمـانی و مکـانی    همبا از نویسندگان پسامدرن

 ،پاینـده ( »پسامدرنیسم اساساً به انسـجام بـدگمان اسـت   «. دهندمجازبنیاد به آثارشان می

 ،آور زمـان عـادي  ملالبا تحریف مفهوم زمان معنادار یا گذشت «این ادبیات  .)164: 1382

، »مومیـایی «در رمـان  . )87-86: 1383 ،هاچن( »کنددار روایت را مخدوش میانسجام ترتیب

اسـت تـا بـا     مجابی در تـلاش . ها الزاماً از لحاظ زمانی و مکانی در توالی هم نیستندفصل

چـالش  خواننـده را در رسـیدن بـه معنـا بـه       ،آشفته از نظر زمانی ارائۀ یک روایت ظاهراً

 زیـرا متضـمن شـکافی بـین مرجـع      ،خواندمی »تمثیل«این جلوة زبانی را  ،دومان. بکشد

هـا  است و ایـن بـدخوانی  ) شیء مورد اشاره یا چیز مورد ارجاع( و مصداق )نکلام یا مت(

 ـاو معنـا را متکـی بـه بـدخوانی مـی     . بلکه جزء ضروري معناست ،یک فریب نبوده و  ددان

یـا بنـا بـه    ( خود را به طور سـاختاري  ،نی مجازبنیاد بوده باشدمعتقد است که اگر هر زبا

 کند و این بدخوانی اصولاً از شروط اساسـی خلـق معناسـت   تسلیم بدخوانی می) ضرورت

  . )52: 1384 ،مکوئیلان(

بلکه در متن داستان هـم   ،هاي داستانتنها در توالی فصلنه بر این اساس مجابی هم

کرده است و مغایرت در چند و چون زمان و مکان رویـدادهاي  این عدم انسجام را رعایت 

هم به سـاختار رمـان    ،وقت در این زمینههاي وقت و بیواقعی با وقایع داستانی و جهش

گسیخته داده و هم موجـب چنـدپارگی و تشـتت در روایـت رویـدادها شـده       همشکلی از

 1پریشـی دادها هم دچار زماناز نظر زمان وقوع روی ،این رمان علاوه بر زمان روایت. است

سـخن   ،یکی از سرداران وفادار بردیـا و پـدر او  ، »پسپرك ساس«در جایی که  مثلاً. است

در عـین اینکـه نـوعی پریشـانی را بـه مـتن وارد        ،تداخل زمانی گذشته و حال ،گویدمی

هـاي اینگونـه در   صـحنه . شناسانۀ خاصی را هم رقم زده استرویکرد زیبایی ،آورده است

  :دبسامد بسیار بالایی دار ،رمان

                                                 
1. Anachronies 
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 ؛ستودخصایل بردیا را می ،پس به یاد آورد که همواره پدرپرك ساس«

اما کبوجیـه را بـدین سـبب     .دادپندار و گفتار او را بر کبوجیه ترجیح می

دانست دنبالۀ فتوحاتش را خواهد گرفـت و  جانشین خود کرده بود که می

 .اعتنا بـود اما بردیا بی ،لحق خواهد کردهاي دیگر را به ایرانشهر مسرزمین

  .به ادارة سرزمین کوچکی در ماد دلخوش بود

از نیم سـاعت   .ریختزیر نور گرم پروژکتورها عرق می پسپرك ساس

خواسـتند نـور   می .رفتندبا پروژکتورهاي قوي ور می کارمندان فنی ،پیش

بـه تعویـق   کـار را   ،یک خرابکاري در دستگاه نـودال . صحنه مناسب باشد

اش اي عرق از پیشانیقطره .روي مرد جاري بود عرق از سر و. انداخته بود

پـرواز  . دیدگان او را بسـت  ،سوزش پلکش .در پلک راستش غلطید .چکید

انبوهی پرندة سیاه را دید که چون آن روزهاي سیاه از زیر پلک مشتعلش 

  :پرواز کردند

را یکی پس از دیگـري  سران پارسی  ،بوجیه در سفر مصرمآن روزها ک

دسـتور داده بـود کـه فرمانـده سـپاه تکـاوران پـارتی را در        . کردنابود می

  .)121: 1389 ،مجابی( »...جامه غافلگیر کرده و به طناب ببندندخواب

از همـان   دار اسـت و دو زمـان گذشـته و حـال    غیر خطی و نوسان ،زمان در در این اثر

عـلاوه  . در حرکت هسـتند  ،شده در همموازي و تلفیق به صورت ،ابتداي رمان تا انتهاي آن

هـاي   توان وقوع یا عـدم وقـوع اتفاقـات در زمـان    اي است که نمیبر این نوع روایت به گونه

توانـد  خواننـده نمـی   ،تـر به عبارتی ساده. ز دادیحال و آینده را به خوبی از هم تمی ،گذشته

اند یا در حال رخ دادن هستند یا قـرار اسـت اتفـاق    تشخیص دهد که آن وقایع اتفاق افتاده

کرده است و مشخص نیست کـه  نها اشاره نزمان درست وقوع آزیرا راوي به مکان و  ؛بیفتند

  :فصل و یا در چه مکانی خاص است ،ماه ،این رویدادها مربوط به کدام روز

  »!پنداشتیداش میمن بردیا هستم که شما مرده« -

کـه از   با ایـن ادراك شـوم   ،حضورش را اعلام کرد فریادزنان ،مومیایی

  .رودنظر همگان غایب شده است و در تابوت به گور خود می
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یا در ذهـن آنـان کـه     »جانشین«هاي حضور او در تابوت بود یا در وسوسه

  .طلبیداي زنده براي هستی خود میاو کجا بود؟ حافظه. پی موکب عزا بودند

  »!ببینید ،من اینجا هستم« :فریاد زد

گذشتند؛ کسـی را پـرواي آن   گذشت و مردمان از پی او میموکب می

ها برگذشته و اینک بـر  آن وجود از هزاره ،آن حضور غایب ،فریاد خاموش

  .نبود ،باد شده

هـاي هخامنشـی از   با دشنه ،در آن تنی که به شبگیر »من کجا هستم؟«

هـاي نظامیـان   بـا مسلسـل   ،پاي درآمد؟ در آن جسمی که در سـحر کودتـا  

یـا در آن گـدازة    ،روددر این هیکلی که چون هوایی بر هوا مـی  ؛سوراخ شد

  .)143 :1389مجابی، ( »ها سرد خواهد شد؟اي دیگر بر ذهنروان که تا لحظه

  

  گیرينتیجه

هـا را  تـوان آن رسند و نمیدي به نظر میناهنجار و غیر عا ،آثار پسامدرن در نگاهی کلی

تمامیـت و یکپـارچگی    ،زیرا نویسـندگان پسـامدرن   ؛تحلیل و تفسیر نمودمانند آثار سنتی 

رمان مومیایی هم از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت و بـه      . پسندند هاي سنتی را نمیداستان

 ،کند و بـا احتـرام بـه آزادي او   خواننده را در وضعیت تعلیق معنا درگیر می ،هاواسطۀ نشانه

سـهمی   ،براي او هـم در رونـد نوشـتار    ،طریق متن به جاي تحمیل چهرة مطلق واقعیت از

هـایی گـاه   برگرفتـه اسـت؛ توصـیف    قسمت اعظم رمان مومیـایی را توصـیف در   .گذاردمی

. دربای ـۀ موضـوع را از دسـت مخاطـب مـی    کشاند و رشتآور که پیرنگ را به ضعف می ملال

شـود  موجـب مـی  ها بدون ارتباطی منطقی مشوش و گاه چینش واژه ،کاربرد زبانی پیچیده

کنـد کـه نتیجـۀ    اي را تجربه میرهایی خلاقانه ،در ناخودآگاه زبان این سطرها ةخوانندکه 

  . ستها غیاب ها وشدن سطرها و سکوت بریدهطولانی و بریده ،هاي نحويهنجارگریزي ،آن

 هایک از آنهاست که هیچو بازخوانی اي از خوانشبدین ترتیب متن در معرض مجموعه

سـاخت   ،دسـت مجابی در این اثر در نقش هنرمنـدي چیـره  . به ایجاد بستاري نیستندقادر 
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سـاخت  ژرف ،در این حالت .ثر و هنري ایجاد کرده استؤعادي کلام را شکسته و ساختی م

آنچنـان در   ،هـاي خـاص  شود و خواننده با دیدن این صحنهداستان در روساخت تنیده می

د تـا ببین ـ  آیدجویی ماجرا برنمی صدد پیچندان در شود کهن تصاویر غرق میلذت درك ای

همـین دال اسـت و    ،بـه عبـارتی دیگـر مـدلول داسـتان     . که چه چیزي اتفاق افتاده اسـت 

   .کنددال یا سخن روایی تکیه می بر خود ،خواننده براي درك معناي روایت

ویـژه خـود   بـه  ،هـا شـود و شخصـیت  اي دیـده نمـی  کـاره هیچ شخص همه ،در رمان

حضوري یکسان در رمان دارنـد   ،هااکثر شخصیت. در ورطۀ سرگردانی رهایند »مومیایی«

هـا و  با توجه به تعدد گفتمانتر نیست و هویت او اي از دیگري پررنگسوژهو نقش هیچ 

اغلب بـا حـالتی    »مومیایی«هاي رمان شخصیت. هویتی نامنسجم و آشفته است ،هاتیاور

انـد؛ بـه صـورتی کـه     متناقض به تصویر کشـیده شـده   ،ونیچندپاره و به لحاظ در ،خطی

گونه ثبـاتی در  ها یکی نیست و هیچش آنها با رفتار و کنهاي درونی این شخصیتویژگی

تنـاقض و   دچـار نـوعی   ،رفتـار و احسـاس آنهـا نسـبت بـه یکـدیگر      . شودآنها دیده نمی

شـوند و در  ثیـر مـی  ها در طول رمان در قالب هویت دیگـري تک اغلب آن. نابهنجاري است

انـد؛  ها بـه یکـدیگر شـبیه   به عبارتی دیگر شخصیت. یابندهاي متفاوت ظهور میموقعیت

نامشـخص بـودن   . شـوند هاي دیگرگون ظاهر مـی تئبرخی از آنها یکی هستند که در هی

  . شده است شده در رمانثباتی دنیاي توصیفها موجب بیهویت این شخصیت

بلکه در متن داستان هم این عـدم انسـجام    ،هاي داستانفصلتنها در توالی نه مجابی

زمان و مکان را رعایت کرده است و مغایرت در چند و چـون زمـان و مکـان رویـدادهاي     

بـه سـاختار رمـان     ،وقـت در ایـن زمینـه   هاي وقت و بیواقعی با وقایع داستانی و جهش

روایت رویدادها شده  موجب چندپارگی و تشتت در چنینگسیخته داده و همهمشکلی از

مکان و  ،از نظر زمان وقوع رویدادها هم دچار زمان ،این رمان علاوه بر زمان روایت. است

د شـو ي خواننده به تصویر کشیده نمیدیگر عناصر موجود در متن نیز به آسانی پیش رو

استفاده از ژانرهاي گونـاگون ادبـی هـم بـه     . هاي متعددي از آن داشتتوان خوانشو می

 امـا بـا وجـود تمـام ایـن      .و فهم آن را دشـوارتر کـرده اسـت    هاي متن افزودهیچیدگیپ

اي را در ذهـن بـه تصـویر    معانی غیر قابل عرضه ،این رمان در عین معناگریزي ،ها ویژگی
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 یر در خــود دارد و در نهایــتناپــذنظمــی خلــل ،نظمــی آورده اســت و در نهایــت بــیدر

 .توان در آن یافتناپذیر را هم مینوعی پیوستگی گسست ،گسستگی ازهم

  

  نوشت پی

1 .Deconstruction، هاي اروپایی با همـان امـلاي   که در زبان ستمشهورترین اصطلاح دریدا

 ،»شـکنی سـاخت «: هـایی چـون  معـادل  ،شود؛ ولی در زبـان فارسـی  فرانسوي استفاده می

بـه گفتـۀ   . دارد »افکنـی بن«و  »گشاییساخت« ،»شکنیهشالود« ،»واسازي« ،»ساختارشکنی«

در کل این اصـطلاح بـه    .ناپذیر نیستشکنی امکانساختارائۀ تعریف مشخصی از  ،دریدا

  . )129 :1398 ،طاهريآهی و (مفهوم از نو بنا نهادن پس از ویران کردن است 

کند و آن را دلیل تأثیرپذیري سوژه در مقابـل مفـاهیم   محوري را مطرح میلوگوس ،دومان. 2

شـود  دهد که این امر موجب میداند و نشان میها میشده در بستر ایدئولوزيدادهوعده 

 ،هـدف دومـان  . ماهیت مجـازي داشـته باشـند    ،به تبع آن ،بار معنایی گرفته ،که مفاهیم

اشـتیاق بـه    ،محوريلوگوس. سرایی استمحوري بر اساس سخنبررسی عملکرد لوگوس

 امـا نمـود اسـتوار چنـین    . هاسـت ز و محـور مـتن  یافتن معناهاي ثابت و استوار در مرک ـ

عملکـرد  . بخشی و یا حذف برخی اجـزا در معمـاري مـتن اسـت    نتیجۀ برتري ،هایی نظم

  .)52 :1384مکوئیلان، ( شودمحوري در فلسفه متافیزیک خواننده میلوگوس
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  منابع 

 ،»فهـم متـون   شـکنی دریـدا در  تجزیه و تحلیل نظریۀ سـاخت « )1398( محمد و محمد طاهري ،آهی

  149-127 صص ،1ماره ش ،وچهارمبیستسال  ،نشریۀ نقد و نظر

  .مرکز ،تهران ،ساختار و تأویل متن )1380( بابک ،احمدي

 .افراز ،تهران ،شناسینویسی و روایتدرآمدي بر داستان )1392( هللافتح ،نیازبی

  .روزنگار ،تهران ،مقالاتی در نقد ادبی ،گفتمان نقد )1382( حسین ،پاینده

 ،تهـران  ،نگاهی بـه سـاختار و صـناعات فـیلم مـیکس      ،رمان پسامدرن و فیلم )1386( -----------

  .هرمس

  .نیلوفر ،تهران ،هاي پسامدرنداستان کوتاه در ایران؛ داستان )1390( -----------

  .رامین ،تهران ،پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران )1388( منصوره ،تدینی 

هاي نگارش رمان تحلیل رمان اسفار کاتبان بر اساس شاخصه« )1393( افسانه ،دستجردي زادةحسین

  .76-57 صص ،3ماره ش ،دومسال  ،پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت ،»مدرنیستی و پسامدرنیستی

 ،تهـران  ،ترجمـۀ عبـاس مخبـر    ،راهنماي نظریه ادبی معاصـر  )1392( ویدوسونپیتر رامان و  ،سلدن

  .قطره

 ،6ماره ش ـ ،دوم سال ،نقد ادبی ،»هاي ادبی معاصرنقیضه در گسترة نظریه« )1388( قدرت ،پورقاسمی

  .147-127 صص

 ،»هـاي ایرانـی و عربـی   هاي مشترك تاریخ معاصر ایـران در رمـان  مایهبن« )1390( معصومه ،قنبرنژاد

دکتـر رضـا ناظمیـان و    به راهنمـایی   دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، ،ارشدنامه کارشناسیپایان

  .المللی امام خمینیدانشگاه بین ،مشاورة دکتر عبدالعلی آل بویه

 پژوهشـنامۀ فرهنـگ و   ،»مدرنیسم در ادبیات داستانی معاصر ایـران پست« )1385( سیامک ،گلشیري

  .278-242 صص ،3 شماره ،ادب

 ،حسـینعلی نـوذري   ترجمـه  ،گزارشی دربـارة دانـش   ،مدرنوضعیت پست )1387( فرانسواژان ،لیوتار

  .گام نو ،تهران

 .نگاه ،تهران ،مومیایی )1389( جواد ،مجابی

پژوهـی  مـتن  ،»هاي ادبیات داستانی پسامدرنلفهؤم« )1387( و مریم اسدیان غلامرضا ،مستعلی پارسا

  .102-88 ، صص37ماره ش ،ادبی

ۀ تحقیقـات  ینشـر  ،»مجـابی  هاي جوادنمادگرایی در رمان« )1399( محمد و زهرا طهماسبی ،مفتاحی

  .148-137 صص ،26 مارهش ،انسانیجدید در علوم 
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  .پل دومان، ترجمۀ پیام یزدانجو، تهران، مرکز) 1384(مکوئیلان، مارتین 

 ،»تغییر در عنصـر غالـب   ،گذار از مدرنیسم به پسامدرنیسم در ادبیات داستانی« )1383( برایان ،هیلمک

  .177- 111 صص ،روزنگار ،تهران ،پایندهترجمۀ حسین  ،رمانمدرنیسم و پسامدرنیسم در  :در

  .چشمه ،تهران، پوروقفی شهریار ترجمۀ، فراداستان )1390( پاتریشیا ،وو

 صـص  ،4ماره ش ـ ،ارغنـون نشـریۀ   ،»ژاك دریدا و واسازي مـتن « )1373( راجر و عباس بارانی ،وبستر

251-256.  

مدرنیسم و پسامدرنیسـم در   ،»سرگرمی روزگار گذشته ،نگارانهفراداستان تاریخ« )1383( لیندا ،هاچن

  .روزگار ،تهران ،گزینش و ترجمۀ حسین پاینده ،رمان

ترجمـۀ فـروزان    ،گرایـی گرایـی و پساسـاخت  گرایی فلسفۀ سـاخت ابرساخت )1380( ریچارد ،هارلند

  .حوزة هنري ،تهران ،سجودي

  .مرکز ،تهران ،ادبیات پسامدرن )1394( پیام ،یزدانجو
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